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هاي سياه بر ماشهدست

 شايان هوشمندي 
 ها رخ دادانقلاب نهنگ

 و به هم ريخت وسعت دريا
 باز كردند خودكشي بكنند

 هاي تمام دنيا رادوش
 

 ها مردندفوج فوج نهنگ
 هاتوي دست پليد ساحل

 بوي گنديدن حقيقت بود
 هاروي دست پليد ساحل

 
 هاي سياه در راهندزاغ

 بوي مرگ و تعفن و لاشه
 مرگ مشكوك آخرين ماهي

 دستهاي سياه بر ماشه
 

 هاي سياه بر ماشهدست
 ها مردندفوج فوج نهنگ
 ي حقيقت راجسم گنديده

 خوردندها تكه تكه ميزاغ
 

 خوردندها تكه تكه ميزاغ
 جسم بدبوي اين حقيقت را

 ها مردندفوج فوج نهنگ
 ...توي دستان قاتل دريا

 تنهايي
  رضا شاه اميري 

 بي سپر جنگيدي
 در دشت خون و آتش

 پريشانم، پشيماني
 از اينكه آهن را
 در جنگ نابرابر
 امنوازش كرده
 مثل يك مادر

يادگار

  احمد مسرور 
 شوندبزرگ مي

 دختران گندم و آفتابگردان
 ميرند و دوبارهمي

 گردندبه مزرعه برمي
 من اما

 شومتكرار نمي
 وقتي بادهاي زمستاني برسند

 فقط شعرهايم
 در زمين منتشر خواهند شد

 رؤياهايم
 هميشه با شعرهايم

 ...كنندهبوط مي

 انتظار
   ساله 15 -فاطمه شجاعي 

 !باز هم باران
 !  و باز هم اشكهايم
دانم كه صورتم از اشكهايـم خـيـس      اما اين بار نمي
 !است، يا باران

 باز هم كنار حوض و روز پنجشنبه
 و باز هم چشم انتظار تو

 !زندباز هم صداي باران، خلوت من و تو را بر هم مي
 ...و باز هم فراق و جدايي

 !!شود بيايي؟يعني مي
 آقايم؛

 !!هرچه زودتر بيا
در اين زمين بدون تو نفس كشيدن هم برايم حـرام    

 .است
بيا و بگذار كه دليل اين اشكهايم، شوق ديـدار تـو       

 !باشد؛ نه فراق تو
-تا وقتي بيايي من در كنار اين حوض منتظـرت مـي    

 !مانم
هاي حوض هم چشم انتظار تـو  اين بار؛ حتي اين ماهي

 !هستند
 ...پس هر چه زودتر بيا

 فاطمه يزدان پناه 
 ي آتشين در دستت را پايين بگيرشاخه

 ايزير و روي بودنت را دست هوايي داده
 تر از دود سيگارتسنگين

 مادري تو راشايد چشمان دريايي روبرويم تاوان بي
 كنمهاي قلم را عوض ميخشاب

 اممن ايستاده
 هاي سياه خواهم گذاشتتابوتت را بر دوش سايه

 ي تفنگت را پايين بگيرلوله
 هايي كه ايستاده است زيادندمن

 شودات سهم دهان فردا ميهاي خاكيتا وقتي پوتين
 هاي غزلخواهد از جنس پوتينزمين انقلابي مي

 ويژه انجمن شعر و ادب پريشان

ات كارم را ساختبوسه

  سعيد پورزال 
 هايت را به لب گيرمام تا بوسهآماده

 دستان سردت سخت در آغوش شب گيرم
 دريا شدن كم نيست! دل را چو قايق كن بيا

 بايد همين امشب كمي احساس تب گيرم
 هايمات آهي درون عقربكهر لحظه

 بايد زمان خسته را گاهي عقب گيرم
 هايي كه دلتنگندآتش بزن بر شاپرك

 !از درد بايد عشق را با هر عصب گيرم
 وقتي كه اجداد تو آغوش شب و ماه است
 !چونان سراغ از ريشه و اصل و نسب گيرم؟

 ي كارآمدي بگذارلب بر لبم در بوسه
 !تا وقت آن آيد نبايد جان به لب گيرم؟


